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  ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسألهادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

شایسته آن است که در شایسته آن است که در   به یا واجب است و یا مستحبّ،به یا واجب است و یا مستحبّ،مورٌ مورٌ أأمین مطلب می باشد و از آنجا که ممین مطلب می باشد و از آنجا که مهه  ،،یهیهففبیان شد که مطلب اصلی در ما نحن بیان شد که مطلب اصلی در ما نحن 
مقدّمه و امر به مقدّمه و امر به در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به در مورد وجود یا عدم وجود ملازمه بین امر به   یعنی مقدّمه واجب بود که بیان شدیعنی مقدّمه واجب بود که بیان شددو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل دو مقام بحث شود. بحث در مقام اوّل 

گذشت. در ادامه به بیان اقوال گذشت. در ادامه به بیان اقوال   ادلهّادلهّ  و نقد و بررسی آنو نقد و بررسی آن  هاهالهّ آنلهّ آنددبه همراه ابه همراه ا، دوّم و سوّم ، دوّم و سوّم اوّلاوّلست. قول ست. قول اقوال مختلفی مطرح شده ااقوال مختلفی مطرح شده ا  ،،ذی المقدّمهذی المقدّمه
  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.دیگر و نقد و بررسی آنها دیگر و نقد و بررسی آنها 

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»تفصیل صاحب فصول تفصیل صاحب فصول : : بیان قول چهارمبیان قول چهارم

ایشان می فرمایند، تنها ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و میان امر به خصوص مقدّمات وجودیهّ ای بر قرار است که در طریق وجود ذی ایشان می فرمایند، تنها ملازمه میان امر به ذی المقدّمه و میان امر به خصوص مقدّمات وجودیهّ ای بر قرار است که در طریق وجود ذی 
  ..المقدّمه واقع شوند و از این نوع مقدّمات به مقدّمات موصله یاد می شودالمقدّمه واقع شوند و از این نوع مقدّمات به مقدّمات موصله یاد می شود

محققّ خراسانی محققّ خراسانی   نندننداامم  بعضی دیگر از معاصرینبعضی دیگر از معاصرین  ر مقابلر مقابلددده اند، ده اند، ررککرا اختیار را اختیار   ننآآدفاع نموده و دفاع نموده و نظریهّ نظریهّ این این از از   ««علیهماعلیهما  رحمة الّل رحمة الّل »»  اماماماممحققّ خویی و محققّ خویی و 
  ..ر آمده اندر آمده اندببصاحب فصول صاحب فصول مرحوم مرحوم ادلهّ ادلهّ مناقشه مناقشه   صددصدد  دردر  را غیر قابل قبول دانسته ورا غیر قابل قبول دانسته ون ن آآ  ««رحمة الّل علیهمارحمة الّل علیهما»»و محققّ نائینی و محققّ نائینی 

ر بیشتری مورد بحث و ر بیشتری مورد بحث و باید با دقتّ نظباید با دقتّ نظلذا حائز اهمّیتّ بوده و لذا حائز اهمّیتّ بوده و در میان معاصرین، موافقین و مخالفین جدّی دارد، در میان معاصرین، موافقین و مخالفین جدّی دارد، ه این نظریهّ ه این نظریهّ از آنجا کاز آنجا ک
در در   ،،این نظریهّاین نظریهّبحث از بحث از و صحّت و سقم آن، و صحّت و سقم آن،   تمام زوایای بحثتمام زوایای بحثروشن شدن روشن شدن آن است که برای آن است که برای   شایستهشایسته  ه همین جهته همین جهتببگیرد، گیرد، بررسی قرار بررسی قرار 
ایشان و در ادامه ادلهّ ایشان و در ادامه ادلهّ   مذکور نسبت به ادلهّمذکور نسبت به ادلهّصاحب فصول از مقدّمات موصله و سپس مناقشات صاحب فصول از مقدّمات موصله و سپس مناقشات مقصود مقصود   لذا ابتدائالذا ابتدائا  ..ودودششتعقیب تعقیب چند مرحله چند مرحله 
  ..ده اند، مورد بررسی قرار می گیردده اند، مورد بررسی قرار می گیردورورآآ  م صاحب فصول در اثبات این نظریهّم صاحب فصول در اثبات این نظریهّای که مرحوای که مرحو

  مقصود از مقدّمات موصلهمقصود از مقدّمات موصله  مرحله اوّل:مرحله اوّل:

واجب الغیری بالوجوب، کونه بحیث یترتبّ علیه الغیر الذی یجب له حتیّ انهّ لو واجب الغیری بالوجوب، کونه بحیث یترتبّ علیه الغیر الذی یجب له حتیّ انهّ لو یعتبر فی اتصّاف الیعتبر فی اتصّاف ال: »: »11می فرمایندمی فرمایندفصول فصول صاحب صاحب مرحوم مرحوم 
    ..««وقوعه علی الوجه الذی یجب، فلا یتصّف بالوجوبوقوعه علی الوجه الذی یجب، فلا یتصّف بالوجوب  عن عدمعن عدم  ف  ف  ش  ش  انفکّ عنه، ک  انفکّ عنه، ک  

ه، مقدّمه ای ه، مقدّمه ای یک واجب، تنها مقدّمه موصلیک واجب، تنها مقدّمه موصل  ههدر میان مقدّمات وجودیّ در میان مقدّمات وجودیّ »»  ::22ر آمده و می فرمایندر آمده و می فرمایندبببیان مذکور بیان مذکور   وضیحوضیحتتدر صدد در صدد در ادامه در ادامه ایشان ایشان 
طریق ایجاد طریق ایجاد   ، ملازمه وجود دارد و مقصود از موصله بودن مقدّمه این است که مقدّمه در، ملازمه وجود دارد و مقصود از موصله بودن مقدّمه این است که مقدّمه درآنآن  ذی المقدّمهذی المقدّمهآن و امر به آن و امر به است که میان امر به است که میان امر به 

که اگر مکلفّ بعد از انجام مقدّمه، ذی المقدّمه را انجام داد، این مقدّمه متصّف به موصله بودن می شود که اگر مکلفّ بعد از انجام مقدّمه، ذی المقدّمه را انجام داد، این مقدّمه متصّف به موصله بودن می شود ی ی ورورططواجب نفسی قرار بگیرد، به واجب نفسی قرار بگیرد، به 
ایصال به واجب نفسی، قید مقدّمه ای که میان امر به آن و امر به ایصال به واجب نفسی، قید مقدّمه ای که میان امر به آن و امر به بر این بر این بنا بنا اگر انجام نداد، این مقدّمه متصّف به موصله بودن نمی شود. اگر انجام نداد، این مقدّمه متصّف به موصله بودن نمی شود.   وو

                                           
  8686صفحه صفحه لغرویّة فی الاصول الفقهیّة، لغرویّة فی الاصول الفقهیّة، فصول افصول االال  --  11
و نقول هنا توضیحا لذلك و تأكیدا له أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبیة من حیث كونها مقدمة إلا إذا ترتب و نقول هنا توضیحا لذلك و تأكیدا له أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبیة من حیث كونها مقدمة إلا إذا ترتب »»می فرمایند: می فرمایند:   دامهدامهااایشان در ایشان در   --  22

ف و إطلاق ف و إطلاق علیها وجود ذي المقدمة لا بمعنی أن وجوبها مشروط بوجوده فیلزم ألا یكون خطاب بالمقدمة أصلا علی تقدیر عدمه فإن ذلك متضح الفساد كیعلیها وجود ذي المقدمة لا بمعنی أن وجوبها مشروط بوجوده فیلزم ألا یكون خطاب بالمقدمة أصلا علی تقدیر عدمه فإن ذلك متضح الفساد كی
ن ن دمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنی أن وقوعها علی الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتی إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه و عدمه بل بمعنی أن وقوعها علی الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتی إنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عوجوبها و عوجوبها و ع

  «.«.لوجود لها لا من قبیل شرط الوجوبلوجود لها لا من قبیل شرط الوجوبوصف الوجوب و المطلوبیة لعدم وجوبها علی الوجه المعتبر فالتوصل بها إلی الواجب من قبیل شرط اوصف الوجوب و المطلوبیة لعدم وجوبها علی الوجه المعتبر فالتوصل بها إلی الواجب من قبیل شرط ا

 36و  35 اره درس:ـشم

------------------ 

 و یک شنبه شنبهسه  روز:
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 1436 لربیع الاو5و صفر9مصادف با:
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تزاع می شود، تزاع می شود، ل وجود واجب، انل وجود واجب، انیک عنوان انتزاعی است که از قرار گرفتن مقدّمه در ردیف علیک عنوان انتزاعی است که از قرار گرفتن مقدّمه در ردیف علملازمه هست، نمی باشد، بلکه ملازمه هست، نمی باشد، بلکه   ،،ذی المقدّمهذی المقدّمه
د و اگر ذی د و اگر ذی گردگردانتزاع می انتزاع می عنوان موصله بودن عنوان موصله بودن   شود،شود،  مترتبّمترتبّ  بر آنبر آن  ی المقدّمهی المقدّمهوجود پیدا نموده و ذوجود پیدا نموده و ذ  مقدّمه در خارجمقدّمه در خارج  اگراگربه این معنا که به این معنا که 

  ..چنین عنوانی انتزاع نمی گرددچنین عنوانی انتزاع نمی گرددآن نشود، آن نشود، المقدّمه مترتبّ بر المقدّمه مترتبّ بر 
گیرد و ذی گیرد و ذی دیف علل ایجاد ذی المقدّمه قرار دیف علل ایجاد ذی المقدّمه قرار که بالفعل در رکه بالفعل در راست است مقدّمه ای مقدّمه ای صاحب فصول، صاحب فصول،   مرحوممرحوم  مه موصله از نگاهمه موصله از نگاهمقدّ مقدّ آنکه آنکه لاصه لاصه خخ

لذا اگر مکلفّ به عنوان مثال وضو گرفت و با آن وضو نماز را اقامه کرد، وضو در ردیف علل وجود صلاة لذا اگر مکلفّ به عنوان مثال وضو گرفت و با آن وضو نماز را اقامه کرد، وضو در ردیف علل وجود صلاة گردد، گردد،   مترتبّمترتبّبر آن بر آن المقدّمه المقدّمه 
نماز را اقامه نماز را اقامه ضو ضو ووبا آن با آن و امّا اگر و امّا اگر   ،،صله بودن برای وضو انتزاع می شودصله بودن برای وضو انتزاع می شودعنوان موعنوان مولذا لذا و و   استاست  دهدهمترتبّ شمترتبّ ش  ر آنر آنببو صلاة و صلاة   تهتهففشرعی قرار گرشرعی قرار گر

به همین جهت در صورت به همین جهت در صورت   ؛؛عنوان موصله بودن برای آن انتزاع نخواهد شدعنوان موصله بودن برای آن انتزاع نخواهد شد  لذالذا  وول وجود صلاة قرار نگرفته ل وجود صلاة قرار نگرفته نکرد، این وضو در ردیف علنکرد، این وضو در ردیف عل
  ..خواهد شدخواهد شده وجوب نه وجوب نامّا در صورت دوّم، متصّف بامّا در صورت دوّم، متصّف باوّل، مقدّمه متصّف به وجوب می شود و اوّل، مقدّمه متصّف به وجوب می شود و 

ترتبّ ذی المقدّمة علیها، بحیث ترتبّ ذی المقدّمة علیها، بحیث : »: »11صاحب فصول می فرمایندصاحب فصول می فرمایند  مرحوممرحوم  نزدنزدیح مراد از موصله بودن مقدّمه یح مراد از موصله بودن مقدّمه توضتوض  دردر  ««رحمة الّل علیهرحمة الّل علیه»»خراسانی خراسانی محققّ محققّ 
ه ه ، یعنی منظور از موصله بودن مقدّمه این است ک، یعنی منظور از موصله بودن مقدّمه این است ک««ة الوجوب کما زعمه صاحب الفصولة الوجوب کما زعمه صاحب الفصوللیها لکشف عن عدم وقوعها علی صفلیها لکشف عن عدم وقوعها علی صفلو لم یترتبّ علو لم یترتبّ ع

وده وده ن مقدّمه موصله نبن مقدّمه موصله نبکه ایکه ای  شودشودید، کشف می ید، کشف می ر ذی المقدّمه بعد از مقدّمه نیار ذی المقدّمه بعد از مقدّمه نیاگگشود، به طوری که اشود، به طوری که امترتبّ بر آن مترتبّ بر آن   ،،ذی المقدّمه پس از مقدّمهذی المقدّمه پس از مقدّمه
  ، تحققّ پیدا نکرده است.، تحققّ پیدا نکرده است.و به عنوان مقدّمه واجبو به عنوان مقدّمه واجب

سلسله سلسله یعنی مقدّمه موصله مقدّمه ای است که در یعنی مقدّمه موصله مقدّمه ای است که در « « الموصله ای الواقعة فی سلسلة علةّ وجود ذیهاالموصله ای الواقعة فی سلسلة علةّ وجود ذیها»»  ::22ددننمی فرمایمی فرمای  یزیزنن  ««رحمة الّل علیهرحمة الّل علیه»»خویی خویی محققّ محققّ 
  ته باشد.ته باشد.علل وجود ذی المقدّمه قرار گرفعلل وجود ذی المقدّمه قرار گرف

  معاصرینمعاصرین  تتمناقاشامناقاشا  دوّم:دوّم:مرحله مرحله 

به همراه پاسخ از آنها به همراه پاسخ از آنها   مناقشاتمناقشات  ننآآاهمّ اهمّ است که است که قرار گرفته قرار گرفته   مناقشهمناقشه  موردمورد  ،،ول توسّط بسیاری از اعاظم اصولیول توسّط بسیاری از اعاظم اصولیرحوم صاحب فصرحوم صاحب فصممفرمایش فرمایش 
  بیان می گردد.بیان می گردد.

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محقّق خراسانیمحقّق خراسانیمناقشه مناقشه   ::مناقشه اولّمناقشه اولّ

  ::ده استده استنمونمویراد مطرح یراد مطرح صاحب فصول سه اصاحب فصول سه ام م مرحومرحودر نقد فرمایش در نقد فرمایش ایشان ایشان 
یک عمل و طلب تحققّ آن به طلب لزومی، یک عمل و طلب تحققّ آن به طلب لزومی،   مقدّمهمقدّمهایجاد ایجاد حکیم از واجب کردن حکیم از واجب کردن   غرض و هدف مولایغرض و هدف مولای»»است که می فرمایند: است که می فرمایند:   آنآن  اوّلاوّلیراد یراد اا

  ..امکان نداشتامکان نداشت  برای اوبرای او  دسترسی به ذی المقدّمهدسترسی به ذی المقدّمهنبود، نبود،   آن شرایطآن شرایط  که اگرکه اگر  ست یابدست یابددد  شرایطیشرایطیبه به مکلفّ مکلفّ این است که این است که 
وجود مقدّمه یک وجود مقدّمه یک   اثراثر، چون ، چون می باشدمی باشدننج ج از انجام ذی المقدّمه در خاراز انجام ذی المقدّمه در خارمکلفّ مکلفّ   مکنّمکنّتتجز جز ، چیزی ، چیزی ، هدف از ایجاب مقدّمه، هدف از ایجاب مقدّمهدیگردیگر  به تعبیریبه تعبیری

، لذا در بسیاری از موارد، ذی المقدّمه مترتب ، لذا در بسیاری از موارد، ذی المقدّمه مترتب ی باشدی باشدمماز ایجاد ذی المقدّمه از ایجاد ذی المقدّمه   مکلفّمکلفّ  مکنّمکنّ، بلکه ت، بلکه تبر آن نیستبر آن نیست  عمل، ترتبّ وجود ذی المقدّمهعمل، ترتبّ وجود ذی المقدّمه
  ؛؛، رابطه سبب و مسببّ باشد، رابطه سبب و مسببّ باشدآن دوآن دوگر اینکه رابطه میان گر اینکه رابطه میان مه نمی شود، ممه نمی شود، مبر مقدّ بر مقدّ 

                                           
  114114الاصول، صفحه الاصول، صفحه كفایة كفایة   --  11
  413413، صفحه ، صفحه 22محاضرات فی اصول الفقه، جلد محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  22



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....نواهینواهیمبحــث مبحــث »»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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تمکنّ تمکنّ   یعنییعنی  این هدفاین هدف  ،،در ما نحن فیهدر ما نحن فیه  وو  ،،ددمی شومی شونن، تعقیب ، تعقیب گرددگرددر آن شیء مترتبّ می ر آن شیء مترتبّ می اثری که باثری که بیر از یر از غغ  ،،ءءوجود هر شیوجود هر شی  دردراز آنجا که از آنجا که و و 
  طبعاً باید واجب بهطبعاً باید واجب بهمترتبّ می شود، مترتبّ می شود،   ،،ر تمام مقدّمات وجودیهّ، چه موصله به معنای مذکور و چه غیر آنر تمام مقدّمات وجودیهّ، چه موصله به معنای مذکور و چه غیر آنبب  مکلفّ بر ایجاد ذی المقدّمه،مکلفّ بر ایجاد ذی المقدّمه،

  ..11««استاستدلیل دلیل   دوندونوصله بوصله بمم  وجودیهّوجودیهّ  دادن آن به مقدّماتدادن آن به مقدّماتص ص ااصصتتخخااباشد و باشد و   طلق مقدّمات وجودیهّطلق مقدّمات وجودیهّغیری، مغیری، موجوب وجوب 
  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
ر آن معتبر می باشد، ر آن معتبر می باشد، صاحب فصول و اینكه در اتّصاف مقدّمه به وجوب، ترتّب ذی المقدّمه بصاحب فصول و اینكه در اتّصاف مقدّمه به وجوب، ترتّب ذی المقدّمه بمرحوم مرحوم نقد بیان نقد بیان ، در مقام ، در مقام 115115الاصول، صفحه الاصول، صفحه   ةةایشان در كفایایشان در كفای  --  11

    ی إیجابهی إیجابهو أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة علیها في وقوعها علی صفة الوجوب فلأنه لا یكاد یعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلو أما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة علیها في وقوعها علی صفة الوجوب فلأنه لا یكاد یعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إل»»  می فرمایند:می فرمایند:
علیه من فائدته و علیه من فائدته و   و الباعث علی طلبه و لیس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة أنه لا یكاد یكون الغرض إلا ما یترتبو الباعث علی طلبه و لیس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة أنه لا یكاد یكون الغرض إلا ما یترتب

  حالة یترتب علیهما كما لا یخفی.حالة یترتب علیهما كما لا یخفی.أثره و لا یترتب علی المقدمة إلا ذلك و لا تفاوت فیه بین ما یترتب علیه الواجب و ما لا یترتب علیه أصلا و أنه لا مأثره و لا یترتب علی المقدمة إلا ذلك و لا تفاوت فیه بین ما یترتب علیه الواجب و ما لا یترتب علیه أصلا و أنه لا م
غالب الواجبات فإن غالب الواجبات فإن و أما ترتب الواجب فلا یعقل أن یكون الغرض الداعي إلی إیجابها و الباعث علی طلبها فإنه لیس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في و أما ترتب الواجب فلا یعقل أن یكون الغرض الداعي إلی إیجابها و الباعث علی طلبها فإنه لیس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في 

وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتیانه فكیف یكون اختیار إتیانه غرضا وجود تمام مقدماته و أخرى عدم إتیانه فكیف یكون اختیار إتیانه غرضا الواجب إلا ما قل في الشرعیات و العرفیات فعل اختیاري یختار المكلف تارة إتیانه بعد الواجب إلا ما قل في الشرعیات و العرفیات فعل اختیاري یختار المكلف تارة إتیانه بعد 
  فضلا عن كل واحدة منها.فضلا عن كل واحدة منها.  11من إیجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه علی تمامهامن إیجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه علی تمامها

  «.«.دماته لعدم تخلف المعلول عن علتهدماته لعدم تخلف المعلول عن علتهالتولیدیة كان مترتبا لا محالة علی تمام مقالتولیدیة كان مترتبا لا محالة علی تمام مقنعم فیما كان الواجب من الأفعال التسبیبیة و نعم فیما كان الواجب من الأفعال التسبیبیة و 


